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آغاز هزار و سیصد و نود و پنجمین بهار شمسی بر شما مبارک. این تعطیلات، فرصت خوبی است 
برای نفسی تازه کردن و در کنار خانواده و دوستان بودن و کسب انرژی برای شروع یک سال جدید؛ 
از آن محروم  از نعمت امنیتی برخوردار است که کشورهای همسایه  ایران که  آن هم در کشور زیبای 
هستند؛ و ما این نعمت را حقیقتاً مرهون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که نهالش به دست امام 

بزرگوار نشانده و با خون پاک شهیدان انقلاب و دفاع مقدس، آبیاری شد، هستیم.
حقیقت را همیشه باید گفت. در این ایام که بساط مهمانی ها داغ است، گاهی در جمع بعضی اعضای 
فامیل که قرار می گیریم، بحثی تکراری شروع می شود با محوریت موضوع »چرا باید به لبنان و فلسطین 
و عراق و سوریه کمک کنیم«. عدهٔ معدودی هستند که در این مباحث رشتهٔ کلام را به دست می گیرند 
و با آب وتاب، شروع می کنند به گفتن راجع به اینکه پول مردم را می خورند و به جای اینکه به فکر کشور 
و منافع کشور باشند، پول ها را برای کشورهای دیگر خرج می کنند. لحن صحبتشان جوری است که 
اکثریتی که شاید خیلی موافقشان هم نباشند، جرئت مخالفت پیدا نمی کنند و یا شروع به تأیید می کنند 

و یا نهایتاً سکوت. 
اما حقیقت چیست؟ اگر به خاطرات سال های دفاع مقدس مراجعه ای کنیم، می بینیم که هدف اصلی 
دشمنان جمهوری اسلامی ایران، نابودی و شکست نظام مقدس ما بود. دشمنانی که عبارت بودند از 
با مقاومت و جهاد، از زیر بار  تمامی ابرقدرت های مستکبر دنیا. آن ها چشم دیدن کشور مقتدری که 
ظلم و ستم رهایی پیداکرده بودند و به هیچ قدرتی باج نمی داد، نداشتند؛ و در ضمن می دانستند که اگر 



این نظام باقی بماند، مقدمه ای خواهد شد بر بیداری اسلامی در سایر کشورهای منطقه. به همین دلیل 
با تمام توان درصدد اثبات ناتوانی نظام نوپای ما بودند. ترورها و بمب گذاری های اول انقلاب و تحمیل 
هشت سال جنگ، با همین هدف بود؛ اما با توکل به خدای متعال و رهبری هوشمندانه حضرت امام 
و فداکاری های شهدای انقلاب و دفاع مقدس، توانستیم با موفقیت از تمامی گردنه ها عبور کنیم. 
این موفقیت ها باعث ناامیدی دشمن نشد و آن ها با همت بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر، طرح نابودی 
نظام جمهوری اسلامی ایران را دنبال کردند. در کنار تهاجم فرهنگی و حمله به اعتقادات و باورهای 
دینی ما، مسئله تهاجم نظامی را نیز ادامه دادند اما این بار پیش از رسیدن به مرزهای جمهوری اسلامی 
ایران، با نیروهای جبههٔ حق مواجه شدند. مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای 

مدافع حرم، به این حقیقت اشاره فرمودند:
»امتیاز این شهدا این است که این ها رفتند با دشمنی مبارزه کردند که اگر این ها مبارزه نمی کردند، 
این دشمن می آمد داخل کشور... اگر جلویش گرفته نمی شد، ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیهٔ 
استان ها با این ها می جنگیدیم و جلوی این ها را می گرفتیم. در واقع این شهدای عزیز ما جان خودشان 

را در راه دفاع از کشور، ملت، دین، انقلاب اسلامی فدا کردند«.
با اندکی اندیشه پیرامون این مسئله، هرکسی که مصالحش در گروِ نفهمیدن حقایق نباشد، خواهد 
جای  بهار،  این  در  که  است  شهدایی  مرهون  مملکت،  و  کشور  این  در  ما  کنونی  آرامش  که  فهمید 

خالی شان در کنار خانواده هایشان به شدت احساس می شود.
آرامش  روزمره.  بعضی مسائل  در  بهتر  اندیشیدنِ  برای  است  پیش روی شماست، فرصتی  که  کتابی 

بهاری را با آرامش و دقت بخوانید.
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 عید شما مبارک

آدم ها،  ندارد؛  اشکالی  ولی  تکراری شده  این جمله خیلی  که  است  مبارک!« درست  نو  »سلام!  سال 
تکان  را حسابی  نوروز که می شود، خانه ها  انجام می دهند. مثلًا هرسال عید  زیادی  تکراریِ  کارهای 
می دهند! می روند پیش بزرگ ترهای فامیل و دلشان را شاد می کنند؛ در لحظه تحویل سال دعا می کنند؛ 
با اقوام و فامیل دید و بازدید می کنند؛ به کوچک ترها هدیه و عیدی می دهند؛ سراغی از فامیل های دور 
تلفنی احوالشان را می پرسند و از حال هم خبردار می شوند؛ به سفر  یا  و نزدیک می گیرند و حضوری 
می روند و در طبیعت زیبا، آب و هوایی عوض می کنند؛ به اماکن زیارتی می روند و برای مشکلات خود 
و دیگران دعا می کنند؛ سری به آرامگاه ها می زنند و برای گذشتگان فاتحه می خوانند و خیرات می کنند 
و ده ها کار تکراری دیگر. اصلًا اصل عید، همین کارهای تکراری است و اگر قرار باشد هیچ کدام از 
این کارها را انجام ندهیم، روزهای عید با روزهای عادی تفاوتی نخواهد کرد. کارهایی تکراری که نه تنها 
اشکال ندارد؛ بلکه خیلی خوبند و هم خدا را  خوشحال می کند و هم بندگان خدا را! البته ناگفته معلوم 
است که قرار نیست در عیدها، کاری کنیم که خدا را خوش نیاید؛ پس مراقب باشیم که فریب شیطان 

را نخوریم و برای چند لحظه خوشیِ ظاهری، خودمان را به گناه آلوده نکنیم.
برگردیم به کارهای تکراری عید؛ البته این بار برویم سراغ یک بخش دیگر. مثل پریدن از روی آتش، 
باهدف آماده شدن جهت عید نوروز! و یا خارج شدن از خانه در روز سیزدهم، برای فرار از نحسی آن روز! 
و یا اسراف کردن گندم و ... برای درست کردن سبزه هایی که در روز سیزدهم در طبیعت رها می شوند و 
گره زدن علف های بی زبان! کارهای تکراریِ اشتباه و بی فایده ای که با عقل جور درنمی آید و تنها دلیل 



11 یک

انجام شدنشان، یک جمله است: »رسم است!«
در  که  بود  اشتباهی  عادت های  و  رسم ها  بردن  بین  از  پیامبران،  تمامی  اصلی  رسالت های  از  یکی 
جامعه رواج داشت؛ و البته همیشه در مقابلشان مخالفینی بودند که حاضر نبودند حتی ذره ای فکر کنند 
و راه درست را انتخاب کنند. خداوند در قرآن به پیامبر مهربان ما که او هم با چنین افرادی روبرو بود، 

می فرماید:

ا  ةٍ وَإِنَّ مَّ
ُ
ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَی أ الَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ

َ
رْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلا ق

َ
بْلِک فِی ق

َ
رْسَلْنَا مِنْ ق

َ
وَکذَلِک مَا أ

رْسِلْتُمْ بِهِ 
ُ
ا بِمَا أ الُوا إِنَّ

َ
ا وَجَدْتُمْ عَلَیْهِ آبَاءَکمْ ق هْدَی مِمَّ

َ
وَلَوْ جِئْتُکمْ بِأ

َ
الَ أ

َ
عَلَی آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ق

کافِرُونَ؛
آنکه سران خوش گذران و مست و  پیامبری نفرستادیم، مگر  تو در هیچ شهری  از  و به همین گونه پیش 
مغرورش گفتند: ما پدرانمان را بر آیینی یافتیم و ما هم حتماً طبق آیین آن ها رفتار می کنیم! ]پیامبر[ گفت: 
نمی پذیرید[؟  ]بازهم  بیاورم  برایتان  یافته اید،  آن  بر  را  پدرانتان  آیینی که  از  آیینی هدایت کننده تر  اگر من 

گفتند: ]درهرصورت[ ما به آیینی که به آن فرستاده شده اید، کافریم!
سوره زخرف، آیات 23 و 24
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 تبریک و تسلیت!

شروع هرسال هم تبریک دارد و هم تسلیت. تبریک برای فرصت دوباره ای که خداوند مهربان به ما داده 
و می توانیم با انتخاب های درست و مناسب، آینده ای خوب و موفق برای خودمان بسازیم؛ و تسلیت 

برای زمان های ازدست رفته ای که می توانستیم از آن ها بهتر استفاده کنیم.
اما دستورالعملِ ساخت یک آینده موفق چیست؟ مواد لازم عبارت است از: عمر؛ به مقدار موجود و 
تفکر؛ هر چه بیشتر، بهتر! باید علاوه بر برنامه ریزی برای انجام دادن کارهای نیک، زمانی را اختصاص 

بدهیم به فکر کردن و بررسی گذشتهٔ خود.
مدیر یک کارخانه، زمانی به موفقیت می رسد که علاوه بر بهبود روند تولید، نیم نگاهی به نقاط ضعف 
گذشته اش داشته باشد؛ و در کنار افزودن تجهیزات و نیروی کار جدید، با نگاه به پرونده فعالیت های 
قبلش، موارد مشکل آفرین را اصلاح و حتی حذف کند؛ و با توجه به ورودی سرمایه و سود حاصله، برای 
خودش نمودار پیشرفت و یا پسرفت ترسیم کند. به این کار می گویند حسابرسی سالانه! این که یک مدیر 
و یا مدیرعامل بنشیند و با دقت به دخل وخرج های سال گذشته اش نگاه کند و با بررسی آن ها به نتیجه 

برسد که آیا ادامه دادن روند فعلی خوب و مناسب است یا نیاز به تغییرات و برنامه ریزی جدید دارد!
زندگی ما هم همین طور است. باید برایش برنامهٔ حسابرسی داشته باشیم. باید زمانی را بگذاریم برای 
اینکه تک تک اعمال و رفتارمان را بررسی کنیم و ببینیم در آن ها رضایت خدا را به دست آورده ایم و یا 
رضایت دشمن خدا را؟ و البته باید بدانیم که دشمن خدا، دوست ندارد که کسی دست به محاسبه بزند؛ 
چراکه می داند هرکسی با اندکی تفکر و دقت، راهی که رضایت خدا در آن است انتخاب می کند، برای 
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امامان معصوم ما که بهترین های  همین اصلًا اجازهٔ وقت گذاشتن برای این حسابرسی را نمی دهد. 
خلقت بودند، از این مسئله غفلت نمی کردند و سفارش شان نه به حسابرسی سالانه، بلکه به حسابرسی 
روزانه بود؛ زیرا ممکن است انسان با یک انتخاب اشتباه، از مسیر حق خارج بشود و اگر قرار باشد بدون 
بررسی کردن مسیر، فقط با سرعت به جلو برود، هر مقدار بیشتر برود، گمراه تر می شود. باید بنشینیم و 
مانند یک مدیر، با دقت به زندگی مان نگاه کنیم و به نتیجه برسیم که آیا با روند فعلی، ادامه پیدا کردن 

زندگی مان بهتر است یا پایان یافتن چنین زندگی ای!
امام سجاد  در دعای مکارم الاخلاق می فرمایند:

اللّهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ... وَ عَمّرْنِی مَا کانَ عُمُرِی بِذْلَةً فِی طَاعَتِک، فَإِذَا کانَ 
؛ وْ یسْتَحْکمَ غَضَبُکَ عَلَیَّ

َ
نْ یسْبِقَ مَقْتُکَ إِلَیَّ أ

َ
بْلَ أ

َ
بِضْنِی إِلَیک ق

ْ
عُمُرِی مَرْتَعاً لِلشّیطَانِ فَاق

بارالها بر محمد و آل محمد درود فرست... و مادامی که عمر من در اطاعت تو صرف گردد مرا زنده بدار و 
هرگاه عمرم چراگاه شیطان شود، پیش از آن که گرفتار خشم و غضب تو گردم، جانم را بگیر.

صحیفه سجادیه، دعای بیستم

دو 
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 راهنمای مقدس

فصل مسافرت است و یکی از مقصدهای همیشگی سفرها، شهرهایی است که آثار باستانی دارند! رفتن 
به مناطق دیدنی و بازدید از آثار تاریخی، بسیار دل چسب و آرام بخش است و ما ایرانیان از جهت داشتن 
میراث فرهنگی، از خیلی کشورها جلو هستیم تا آنجا که شاید کمتر شهری در ایران باشد که در آن اثری 
از آثار گذشته وجود نداشته باشد و بعضی شهرهای ایران مانند تهران، اصفهان، تبریز، کرمان، شیراز، 

همدان، مشهد، کرمانشاه و یزد، آوازه شهرتشان جهانی شده است.
میراث فرهنگی هر کشوری، جزو باارزش ترین دارایی های آن است. این میراث فرهنگی گاهی یک بنا 
و ساختمان است و گاهی یک مجسمه و گاهی چند برگ کاغذ. دلیل ارزشمندی این میراث، ارزش ریالی 
آن نیست، بلکه دلیل ارزشش این است که نشانی از سابقهٔ فرهنگی آن کشور است. از نگاه بعضی ها، 
فقط حفظ ظاهر این میراث مهم است. ساختمان ها را محکم می کنند و کاغذها را در بهترین شرایط نگه 
می دارند و حتی شاید برای سالم تر ماندنشان، مانع عکس برداری از آن ها می شوند؛ ولی ذره ای به این 
فکر نیستند که مثلًا فلان شاعر که این قدر برای باقی ماندن بنای مقبره اش و یا شعرهای دست نویسش 
هزینه و وقت صرف می کنند، چه دغدغه هایی داشته و زندگی اش را صرف چه چیزهایی کرده و دوست 
داشته تا مردمش چگونه زندگی کنند؛ و این می شود که شاید فرهنگ یک ملتی که تعداد زیادی میراث 
فرهنگی دارد به مراتب پایین تر از ملتی باشد که حتی یک میراث فرهنگی هم ندارد ولی در عوض پیگیر 
دغدغه های ارزشمند درگذشتگان بافرهنگ سایر ملت هاست. پس ملاک اصلی، صرفِ داشتنِ میراثِ 

گران بها نیست، بلکه نگهداری و عمل بر اساس آن، باعث تأثیر و تفاوت است.



15

بهبود  برای  راه کارهایی  که  گران قدری  کتاب  قرآن.  نام  به  داریم  ارزشمندی  میراث  مسلمانان  ما 
زندگی های ما دارد؛ و خیلی از ما آن را در بهترین جای خانه نگهداری می کنیم؛ گران قیمت ترین چاپش 
را می خریم و حتی شب های قدر روی سرمان می گذاریم. بعضی از ما که ارادت ویژه تری به آن داریم 
هنگام عقد و عروسی و نوروز، قبل از هر چیز، آن را سر سفره عقد و هفت سین می گذاریم و این تمام 
استفاده ماست از این کتاب آسمانی مقدس؛ اما چه تعداد از ما مسلمانان سعی کرده ایم به نسخه های 
شفابخش آن عمل کنیم؟ آیا می دانید طبق فرمایش امام صادق، در روز قیامت کتابِ مقدسِ قرآن، 
از بعضی ها شکایت می کند؟ آیا می دانید آن افراد مرتکب چه اشتباهی شده اند؟ و آیا ممکن است ما هم 

جزو آن ها باشیم؟

، مَسجِدٌ خَرابٌ لا یُصَلّی فیهِ اَهلُهُ وَ عالِمٌ بَینَ جُهّالٍ وَ مُصحَفٌ  وَجَلَّ ثَلاثَةٌ یَشکونَ اِلَی اللهِ عَزَّ
عَ عَلَیهِ الغُبارُ لا یُقرَاُ فیهِ؛

َ
د وَق

َ
قٌ ق مُعَلَّ

سه گروه نزد خدا شکایت می برند: مسجد ویرانی که مردم در آن نماز نخوانند، عالمی که بین جاهلان تنها 
بماند و قرآن رهاشده و غبارگرفته ای که خوانده نمی شود.

اصول کافی، جلد 2، صفحه 613

سه
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 برای روز مبادا
تمامی ما به دنبال سرمایه  گذاری برای آینده خودمان هستیم و برای رسیدن به سود بهتر و بیشتر، 
انتخاب  را  پیشه  و  شغل  یک  انسان  ها  تمامی  که  نیست  این  طور  اما  می  شویم؛  درآمد  و  کار  بازارِ  وارد 
برایش  را  بهتری  آیندهٔ  و  است  موفق  تر  آن  در  می  کند  فکر  که  می  رود  شغلی  سراغ  به  هرکسی  کنند؛ 
رقم می  زند. البته ملاک انتخاب شغل هم برای افراد، متفاوت است. بعضی  ها ترجیح می  دهند سراغ 
سرمایه  گذاری  هایی با سود کمتر ولی بدون ریسک بروند و برای همین وارد بازار خانه و زمین می  شوند؛ 
و  برای همین سراغ شغل  های جدید  و  برسند  به سودهای کلان  ولی  کنند  برخی  ها حاضرند ریسک 
پرطرفدار می  روند و این تفاوت دیدگاه  هاست که ما را با انبوهی از شغل  های مختلف روبرو کرده که البته 
بعضی از آن  ها بسیار عجیب و کم  سابقه است! اما نقطه  نظر مشترک در بین تمامی مردم این است که 
ایده  آل  ترین سرمایه  گذاری، آن است که سودش هم زیاد باشد و هم قطعی و هم ابدی؛ و اگر بتوانیم 

راه رسیدن به این سرمایه  گذاری ایده  آل را پیدا کنیم، خیالمان بابت روز مبادا راحت و آسوده می  شود!
اما برای آخرت خود چه کرده  ایم؟ زندگی دنیا محدود است. شاید بتوان دست بالا روی 99 سال حساب 
کرد که البته همان هم با توجه به سبک زندگی فعلی، واقعاً عجیب خواهد بود! پس از 99 سال زندگی 
در دنیا، آخرتی ابدی پیش  رو داریم که اگر کسی بدون سرمایه  گذاری واردش بشود، کارش بسیار سخت 
خواهد بود. عمل خوب، بهترین سرمایه برای آخرت است. در نگاه اول تمامی اعمال خوب، ثواب  های 
قطعی و زیادی دارند؛ اما آیا در میان اعمال خوب هم عملی وجود دارد که ثوابش علاوه بر زیاد بودن و 

قطعی بودن، ابدی هم باشد؟
امامان معصوم که راهنما و دلسوز ما هستند، راهی پیش  رویمان گذاشته  اند تا بتوانیم به این ثواب زیاد و 
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قطعی و ابدی برسیم؛ راهی به نام وقف. این شاه  کلید سه  حرفی، می  تواند دنیایی از مشکلات و گرفتاری  ها 
را حل کند؛ می  توان فرهنگ جامعه  ای را با وقف مدرسه و یا کانون فرهنگی و دارالقرآن، زیرورو کرد؛ 
می  توان هزینه  های دارو و درمان بیماران نیازمند را با وقف بیمارستان و یا تجهیزات پزشکی، به مقدار 
و کتاب  های  با وقف مراکز مشاوره  را  روانی  و  افسردگی  های روحی  داد؛ می  توان  قابل  توجهی کاهش 
راهبردی، به نشاط و شادابی تبدیل کرد؛ می  توان قله  های علمی را با وقف دانشگاه و کتابخانه، درنوردید؛ 
به  خیریه،  انجمن  های  برای  وقف  با  را  مرفه  و  نیازمند  خانواده  های  طبقاتی  اختلاف  میزان  می  توان 
حداقل رساند؛ می  توان مشکلات عمرانی مناطق محروم را با وقف  های هدفمند، از بین برد؛ می  توان به 
وضع اقتصادی افراد جامعه کمک کرد و حتی برای تبلیغ دین، قدمی برداشت. برای این کار باید مثل 
تمامی سرمایه  گذاری  های دیگر،قید بی حساب و کتاب هزینه کردن اموالمان را بزنیم و به فکر ذخیره 

برای روز مبادا باشیم.
امیرالمؤمنین  می فرمایند:

ةُ و الحَبسُ ذَخیرَتانِ فَدَعُوهُما لِیومِهِما؛ 
َ
دَق الصَّ

صدقه و وقف دو ذخیره اند، آن ها را برای روز خودشان )قیامت( وانهید.
دعائم الإسلام، جلد 2، صفحه 340

چهار
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 مهمان عزیز

آمد  خواهد  یا  و  آمده  خواستگار  برایتان  یا  و  رفت  خواهید  یا  و  رفته اید  خواستگاری  به  الآن  تا  یا  شما 
ان شاءالله! مراسم خواستگاری یکی از مراسم های شیرین و به یادماندنی برای هر دختر و پسری است. 
اتفاقات پیش بینی شده و پیش بینی نشده ای که در این مراسم رخ می دهد، تا آخر عمر از خاطر عروس و 
داماد نخواهد رفت. یکی از مهم ترین ویژگی های این مراسم، استرسی است که برای دختر و پسر وجود 
دارد. خانوادهٔ دختر سعی می کند تا خانه را به بهترین شکل و صورت مرتب نماید، بعد از گردگیری، اسباب 
پذیرایی را فراهم می کنند؛ خود دختر هم سعی می کند در کنار حفظ وقار و شخصیت، در رسیدگی به 
خودش کوتاهی نکند و به بهترین شکل ممکن در جمع حاضر شود. خانواده پسر هم سر و وضعشان را 
مرتب می کنند و با دسته گل زیبا و خوش رنگ و بو در این مراسم حضور پیدا می کنند و پسر هم بهترین 

لباس هایش را می پوشد و سعی می کند تا با صورتی زیبا و مرتب در جلسه خواستگاری حاضر شود.
قبل از رفتن سر اصل مطلب و تعیین مهریه و تاریخ عقد؛ از فضای خواستگاری بیرون بیاییم! یادآوری 
این مراسم و مقدماتش برای پررنگ کردن این مسئله بود که »انسان ها با توجه به ارزش مهمانی که 

منتظر آمدنش هستند، مقدمات حضور او را فراهم می کنند«.
دعا  برای سلامتی اش  می کشیم.  را  مقدمش  انتظار  سال هاست  که  داریم  غایبی  عزیز  شیعیان،  ما 
می کنیم و برای زودتر آمدنش دعای فرج می خوانیم؛ اما شاید اگر کسی وضع و حالمان را ببیند، تعجب 

کند که چطور با این صورت و سیرت، در انتظار ظهور اوییم.
بعضی ها فقط در حد لقلقهٔ زبان منتظرند ولی برنامهٔ زندگی شان را طوری تنظیم کرده اند که هیچ تناسبی 
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با حضور امام زمان عجل الله فرجه ندارد. بعضی دیگر انتظار ظهور را دارند ولی نه ظهور امام زمان را؛ 
انتظار ظهور کسی که انتظاراتشان را برآورده کند؛ بهترین خانه ها را برایشان تهیه کند و بهترین شغل ها 
را برایشان فراهم کند و بهترین همسران را نصیبشان کند. در این میان فقط بعضی ها واقعاً منتظرند؛ و 
البته شناخت شان کار سختی نیست چراکه امام راست گوی ما حضرت صادق ، مشخصات منتظران 

واقعی قائم آل محمد  را فرموده است.

هُوَ  وَ  خْلَاقِ 
َ
الْ مَحَاسِنِ  وَ  بِالْوَرَعِ  لْیعْمَلْ  وَ  فَلْینْتَظِرْ  الْقَائِمِ  صْحَابِ 

َ
أ مِنْ  یکونَ  نْ 

َ
أ هُ  سَرَّ مَنْ 

دْرَکهُ؛
َ
جْرِ مَنْ أ

َ
جْرِ مِثْلُ أ

َ
امَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ کانَ لَهُ مِنَ الْ

َ
مُنْتَظِرٌ فَإِنْ مَاتَ وَ ق

هرکس دوست دارد که از اصحاب قائم باشد باید ]حقیقتاً[ منتظر باشد و ورع را پیشه سازد و به محاسن 
اخلاق عمل کند درحالی که منتظر است. پس اگر او از دنیا رفت و قائم علیه السلام بعد از او قیام کرد، 

برایش همان اجری هست که برای کسی که ]قیام[ او را درک کرده، ثبت و ضبط می شود.
الغیبة نعمانی، صفحه 200

پنج
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 اندکی دقت

باید فرصت ها را غنیمت شمرد. سرعت گذرِ عمر آن قدر بالاست که انسان هنوز نوروز سال قبل را هضم 
برای  پایان عمر!  به  نزدیک تر شدن  یعنی یک سال  تمام شدن یک سال،  بعد می رسد!  نوروز  نکرده، 
همین باید از لحظه لحظهٔ زندگی مان به بهترین نحو استفاده کنیم. واقعیت این است که زندگیِ امروز، 
خیلی هیاهو و شلوغی دارد. این قدر که گاهی حساب روز و ماه و سال از دستمان می رود و همین طور با 
سرعت روزها را شب می کنیم و شب ها را روز. این هیاهوها و شلوغی نمی گذارند که در انتخاب هایمان 
دقت کنیم. گاهی لازم است ساکت و آرام، گوشه ای بنشینیم و فقط فکر کنیم؛ فکر کنیم به اوضاع 
به  و  به خواسته هایمان  کرده ایم،  انتخاب  زندگی مان  برای  که  راهی  به  به کسب وکارمان،  زندگی مان، 

این که چطور می توانیم به آن ها برسیم؛ به آینده.
گاهی لازم است به کلماتی که به گوشمان می خورد، فکر کنیم. گاهی فکر کردن راجع به یک کلمه، 
باعث تغییر رفتاری می شود که یک عمر به آن عادت کرده ایم و گاهی انگیزه ای می شود برای انجام کاری 
که تا الآن انجامش نداده ایم. مثلًا کلمه زیارت. شاید بیش از هزاران بار از این کلمه در صحبت های 
خود استفاده کرده ایم، اما آیا تا الآن روی معنا و مفهوم این کلمه دقیق شده ایم؟ در نگاه ما، زیارت یعنی 
 . و تمامی امامزادگان واجب التعظیم رفتن به مکان های مقدسی مانند حرم امامان معصوم
رفتن به حرم و خواندن زیارت نامه و نماز و مقداری دعا برای تمامی مشکلات و کاستی های زندگی و 
تمام؛ اما آیا تا الآن به ابعاد مختلف زیارت دقت کرده ایم؟ آیا به این دقت کرده ایم که متن زیارت نامه 
امامان معصوم و امامزادگان، سراسر معارف است و خواندن آن باعث معرفت افزایی است و 
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کمکی برای انتخاب روش بهتر زندگی؟ آیا دقت کرده ایم که زیارت، باعث ایجاد رابطهٔ عاطفی با معصوم 
می شود و قلب و دل ما را آرام می کند؟ آیا دقت کرده ایم که گاهی یک زیارت کوتاه، باعث تلنگری 

در وجود انسان می شود و تأثیری بسیار بزرگ در جریان زندگی انسان می گذارد؟
تعطیلات عید و شروع سال نو، فرصت بسیاری خوبی است برای زیارت؛ و چه خوب است که این 
بار با دقت بیشتری به زیارت برویم. قبل از رفتن به حرم های مطهر، به مقام والای زیارت شونده فکر 
کنیم و بیشتر از گذشته به این مسئله توجه کنیم که قرار است به حضور چه شخص بزرگواری مشرف 
بشویم. سعی کنیم برنامهٔ زیارتمان را طوری زمان بندی کنیم که بتوانیم بعد از خواندن زیارت نامه و نماز، 
چنددقیقه ای را هم به فکر کردن بگذرانیم؛ آن هم در محضر شخص بزرگواری که ما را می بیند و صدای 

ما را می شنود و از حال و روزمان خبر دارد.
امام صادق  می فرمایند:

مَا زَارَنَا فِی حَیَاتِنَا؛ مَنْ زَارَنَا فِی مَمَاتِنَا فَکَأنَّ
هر کس ما را پس از وفاتمان زیارت کند، گویا ما را در حال حیات، زیارت کرده است.

بحارالانوار، جلد 97، صفحه 124

شش
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 چند لحظه زندگی

لزوم انجام دادن بعضی کارها آن قدر واضح و روشن است که نباید برایشان دنبال دلیل و برهان بود! 
مثلًا مهربان بودن. هیچ کس سؤال نمی کند که چرا باید مهربان باشیم و همیشه همه سعی می کنند 
نابینایی باشد، که از صدای  تا در حد توان، از خودشان مهربانی نشان بدهند، حالا شده با کمک به 
اتومبیل ها و موتورها می ترسد و مدت ها کنار خیابان می ایستد تا کسی پیدا شود و او را از خیابان عبور 
دهد؛ یا کودکی که به هر دلیل مجبور است تا بجای خوش بودن و خوش گذراندن، دست فروشی کند 
و یا مادری که عزتمندانه بجای گدایی، حاضر به شست وشو و مرتب کردن خانه های دیگران می شود تا 

در شب عید، سفره بچه هایش خالی نماند.
احترام گذاشتن به بزرگ ترها هم از همین قبیل کارهاست. برای هیچ کدام از ما جای سؤال نیست که 
اگر در اتوبوس و یا مترو نشسته باشیم و مرد یا زن سالمندی سوار شود، چه اقدامی باید انجام دهیم! 
پیشنهاد  بلافاصله  می کند،  را حمل  خریدهایش  کیسهٔ  به سختی  بزرگ تری  که  ببینیم  اگر  همین طور 
کمک به او می دهیم؛ یا از این ها ساده تر، اگر از ما بخواهد که آدرس یا شماره ای را برایش بخوانیم، 

بدون شک دست رد به سینه اش نمی زنیم!
قدردانی از پدر و مادر هم جزو روشن ترین نمونه هاست. پدر و مادری که هرگز کسی نمی تواند ارزش 
مادر شود! زحمات  یا  پدر  زمانی که خودش  را درک کند، مگر  فرزندشان کشیده اند  برای  زحماتی که 
فراوانی که تحمل سختی های ایام بارداری و تأمین هزینهٔ خوراک و پوشاک، بخش کوچکی از آن است. 
فشار استرس و نگرانی هایی که یک پدر و مادر هنگام بیماری یا بروز یک مشکل برای فرزندشان تحمل 
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می کنند، به مراتب سخت تر است از کار کردن در کوره آجرپزی در یک تابستان داغ! اگر خودتان پدر یا 
مادر باشید این مسئله را تأیید می کنید و اگر نیستید و در درست بودنش شک دارید، می توانید با مراجعه 

به اولین پدر یا مادر، از درست بودنش مطمئن شوید!
برای این نمونه کارها، موارد مختلف دیگری هم می شود شمارش کرد؛ اما فعلًا با توجه به همین سه 
یا  آیا پدر و مادر و اقوام سالمند ما، نیازمند مهربانی و احترام اند  مورد بالا، به این سؤال پاسخ دهید: 
خیر؟ جواب مشخص است و نکتهٔ غم انگیز اینجاست که گاهی اوقات این مهربانی و احترام، فقط با 
یک دیدار کوتاه و چند دقیقه نشستن در کنار آن ها و شنیدن صحبت هایی که در دلشان جمع شده، 
حاصل می شود و جدای از آثار و برکاتی که خداوند متعال برای این صله رحم قرار داده، چه بسیار فوایدی 
که از برکت دعای خیر آن ها نصیب ما می شود. رسول اکرم در حدیثی به این برکات و آثار، اشاره 

می فرماید:

وءِ؛ قاءَ سَعادَةً وَتَزیدُ فِی العُمرِ وَ تَقی مَصارِعَ السُّ لُ الشِّ حِمِ تُحَوِّ بِرُّ الوالِدَینِ وَ صِلَةُ الرَّ
نیکی به پدر و مادر و صله رحم، بدبختی را به خوشبختی تبدیل و عمر را زیاد و از مرگ بد جلوگیری می کند.

نهج الفصاحه، صفحه 549، حدیث 1869

هفت
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 یک برخورد متفاوت

تا الآن چند بار برای شما پیش آمده که از اشتباه کسی ناراحت شوید ولی به هر دلیلی بدون اینکه به او 
تذکری بدهید، فقط اشتباه او را با ناراحتی تحمل کنید و یا حتی خودتان را به خاطر اشتباهِ او، به زحمت 
بیندازید؟ مثلًا سوار یکی از وسایل نقلیه عمومی بشوید و درست در کنار شما، یک نفر سیگاری روشن 
کند و با خیال راحت مشغول سیگار کشیدن شود و هوا را آلوده کند؛ یا مثلًا وقتی برای خوردن ناهار به 
پارک یا فضای سبز و یا حتی کنار ساحل رفته اید و می خواهید از صدای دریا و پرندگان لذت ببرید، یک 
اتومبیل از راه برسد و با صدای آهنگ بلندش، آلودگی صوتی ایجاد کند! و یا وقتی که می خواهید برای 
گشت وگذار به بازارها بروید، حضور چندین جوان لاابالی و بی بندوبار، مزاحم آرامش و آسایشتان بشود؟
چند بار پیش آمده که این گونه موقعیت ها را یا با سکوت و تحملِ همراه با ناراحتی گذرانده اید و یا در 

پارک، زحمت بلند شدن و رفتن دنبال یک جای بهتر را به خودتان داده اید و یا قید خرید را زده اید؟
دلیل اصلی سکوت ما در بیشترِ وقت ها این است که احساس می کنیم تذکرِ ما، نه تنها سودی ندارد، 
بلکه حتی ممکن است به ضرر ما هم تمام شود. با خودمان فکر می کنیم که اگر این فرد یا افراد، درک 
و شعور داشتند، اصلًا دست به انجام چنین کاری نمی زدند و یقیناً حتی اگر به آن ها اعتراض کنیم، باز 

تأثیری نمی بینیم!
آیا این طرز فکر صحیح است؟ درست است که این افراد به اشتباه کارشان واقف اند، ولی دلیل  اما 
اجازه  به دزدها هم  باید  که  باشد  این طور  اگر  نشود.  اشتباهشان معترض  رفتار  به  نمی شود که کسی 
بدهیم هر کاری دلشان می خواهد، انجام بدهند و همین طور به قاچاقچی ها و سایر خلاف کارها. ضمناً 
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اگر قرار باشد فقط یک نفر، تذکر بدهد ممکن است باعث تأثیر نشود، ولی اگر تمامی افراد خودشان را 
موظف کنند که نهی از منکر کنند، مطمئناً دارای تأثیر خواهد بود.

این را هم بدانیم که کوتاهی در انجام این فریضه، باعث می شود که از طرفی آن ها با خیال آسوده به 
رفتار اشتباهشان عادت کنند و از طرف دیگر، اگر فردی به خاطر ترس از اعتراض مردم تا الآن مرتکب 
با گذشت  این اشتباه را می دهد؛ و  انجام  این موقعیت ها به خودش جرئت  با دیدن  این اشتباه نشده، 
اندک زمانی، دیگر کسی از انجام گناه پروا نخواهد کرد؛ اتفاقی که متأسفانه برای وضع حجاب در کشور 

اسلامی و شیعی ما افتاده است.
باید سعی کنیم پیش از آنکه به پیامدهای خطرناکِ ترکِ این واجب فراموش شده دچار بشویم، نسبت 

به انجامش، جدیت بیشتری نشان بدهیم؛ حتی شده با انجامِ پایین ترین درجهٔ آن.
امیرالمؤمنین می فرمایند:

اَدْنی الِانکارُ اَنْ یُلقَی اَهْلُ المَعاصی بِوُجُوةٍ مُکفْهَرَةٌ؛
پایین ترین درجهٔ نهی از منکر این است که با گناهکاران، با چهرهٔ گرفته و خشم آلود برخورد شود.

وسائل الشیعه، جلد 11، صفحه 413

هشت
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 نگاه
باز می کند  خواسته های انسان در دوره های مختلف زندگی متفاوت است. وقتی یک پسربچه زبان 
گریه  با  و  می شود  ناراحت  بدهند،  دستش  به  ماشین  سوییچ  یک  اگر  می خواهد،  ماشین  پدرش  از  و 
سوییچ را پرت می کند و تا ماشین اسباب بازی برایش نخرند، ساکت نمی شود. همین پسربچه بعد از 15 
سال دوباره از پدرش درخواست ماشین می کند و این بار اگر برایش ماشین اسباب بازی بخرند، ناراحت 

می شود! او به دنبال ماشین واقعی است حتی اگر شده پراید!
و  نگاه  نوع  تفاوت  خاطر  به  بلکه  نیست؛  سال  و  سن  تفاوت  خاطر  به  خواسته ها،  تفاوت  گاهی  اما 
نگرش است. بعضی ها برای خواسته هایشان خطوط قرمزی قرار می دهند و مراقبت می کنند که از آن 
عبور نکنند. می دانند که اگر هوس خربزه کنند، باید پای لرزش هم بنشینند و برای همین روی بعضی 
بیاید.  پیش  برایشان  است  ممکن  که  از مشکلاتی  می کنند  پیشگیری  و  می گذارند  پا  خواسته هایشان 
مثلًا کدام مرد و زن و پیر و جوانی است که به دنبال ثروت نباشد؟ اگر مسئلهٔ راه خرج کردنش را کنار 
بگذاریم، تقریباً همگان به پول و ثروت علاقه مندند؛  چه برای استفاده های شخصی و لذت بردن در دنیا 
و چه برای صرف در امور خیریه و لذت بردن در آخرت؛ اما چه کسی حاضر است برای رسیدن به ثروت، 
دست به دزدی بزند؟ جرمی که مجازات سنگینی دارد و یقیناً باید شخصی دچار اختلال عقلی باشد تا 

به این اشتباه دست بزند.
در بسیاری دیگر از اتفاقات زندگیِ روزمرهٔ ما، حکایت همین است. این تفاوت نگاه هاست که انتخاب ها 
را تعیین می کند. ممکن است کسی دست به کاری بزند که دیگری هیچ گاه مرتکب آن نمی شود؛ و اگر 
دلیل این انتخاب ها موشکافی شوند، به نتیجه خواهیم رسید که اولی با نگاهی گذرا و بدون توجه به 
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آخر و عاقبتِ آن کار، دست به انجامش زده و دیگری با نگاهِ بلندش، عاقبت تلخی که می توانست برای 
خودش رقم بزند، دیده و سراغ آن نرفته است.

مسئلهٔ مهم در نوع نگاه ها این است که بسیاری از ما، فقط و فقط به نتایجی که ممکن است در این 
تنمان  به  را  پی اش  بچربد،  سختی اش  به  سودش  به اصطلاح  اگر  می کنیم؛  نگاه  برسیم،  آن  به  دنیا 
می مالیم و گرنه، نه. انسان چشم چران و هوسرانی که برای نگاه هایش خط قرمزی قرار نداده و از نگاه 
به زنانی که فریب شیطان را خورده اند، لذت می برد؛ باید بداند که با این کار هم چوب حراج به ناموس 

خود زده و هم باید در انتظار فرجامی سخت و هولناک باشد.
رسول خدا  فرمود:

وَجَلَّ یَوْمَ القِیامَةِ بِمَسامیرَ مِنْ نارٍ وَحَشاهُما ناراً  ةٍ حَراماً حَشاهُما اللهُ عَزَّ
َ
مَنْ ملأ عَیْنَیْهِ مِنِ امْرَأ

حَتّی یَقْضِیَ بَیْنَ النّاسِ ثُمَّ یُؤمَرُ بِه اِلَی النّارِ؛

آن که چشمانش را از نگاه به زن نامحرم پر کند، روز قیامت، خداوند چشمانش را با میخ های آتشین و از 
آتش پر کند تا وقتی که به حساب مردم رسیدگی کند، سپس امر می شود که او را به جهنم ببرند.

ثواب الاعمال، صفحه 338

نه
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 لیدر
حالا که ایام سفر و گشت  وگذار است و برنامه  های دسته  جمعی، باید پیش از شروع هر برنامه، به  صورت 
جدی  تری به پیش  نیازهایش دقت کنیم. از اولین تصمیم  هایی که باید پیش از شروع برنامه  ها گرفته شود، 
انتخاب رئیس است. حالا یا با عنوان مدیر کاروان و یا مادرخرج و یا لیدر؛ کسی که حرف آخر را می  زند و 
اگر نیاز به انتخاب بین چند گزینه باشد، این انتخاب را او انجام می  دهد. این فرد باید با توجه به سابقه 
و توانایی و قدرت مدیریتش انتخاب شود، چراکه قرار است هم  سفران محترم، رشتهٔ کار را به دست او 
بدهند و البته خیالشان را در مورد مسائل اختلافی، راحت کنند. طبیعتاً مسافرت  هایی که این حالت را 
نداشته باشند و هرکسی حرف خودش را بزند، با اوقات  تلخی می  گذرد و با خاطرات بد تمام می  شود و 
هیچ  کس هم از وقت و هزینه  ای که صرف کرده، رضایت نخواهد داشت. البته شرط خوش  گذشتن در 
سفر، در کنار داشتن لیدر خوب، قبول کردن نظرات او هم هست و اگر قرار باشد فقط در مواردی که 
باب میل ماست، کوتاه بیاییم باز آش همان آش می  شود و کاسه همان کاسه! پس اگر هم  اکنون در 

سفر هستید و یا قصد سفر دارید، این چند خط را دوباره بخوانید!
یا  و  نفره  یازده  فوتبال  تیم  یک  وقتی  است.  پیش  پاافتاده  و  بدیهی  مسئله  یک  لیدر،  داشتنِ  مسئلهٔ 
دارد،  کاپیتان  به  نیاز  قایقرانی دونفره،  و حتی  نفره  پنج  تیم بسکت  بال  و حتی  نفره  تیم هندبال هفت 
آیا می  شود تصور کرد که یک جامعه، با طول و عرض و ابعاد گسترده و با انبوهی از اتفاقات مختلف و 

پیش  بینی  نشده، با مدیریت شلم  شوربای افراد جامعه، سروسامان بگیرد؟!
البته طبیعتاً هرقدر افرادی که قرار است گوش  به  فرمان یک رهبر باشند، بیشتر باشد، اهمیت انتخاب 
که  امامانی  معتقدیم؛   امامان به ولایت  ما شیعیان  بود.  بیشتر خواهد  رهبر هم  و  مدیر  آن  درست 
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معصوم  اند از خطا و اشتباه؛ اما حالا که امام زمانمان در پسِ پردهٔ غیبت است؛ تکلیف مشکلاتی که 
نیز  ما  این روزهای  به فکر   ،نیستیم. معصومین بدون رهبر  یقیناً  برایمان پیش می  آید چیست؟ 
هائی  ملاک  اسلام  دین  در  آن  جایگاه  و  جامعه  رهبر  های  ویژگی  درباره    صادق  امام  و  بوده  اند 

دستمان داده و البته برای کسانی که مطیع امر ولی فقیه نباشند، هشداری بسیار مهم دارد.

د رَوی حَدیثِنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامَنا، فَلْیَرضُوا بِهِ حَکماً 
َ
مَنْ کانَ مِنْکمْ ق

فَ وَ  ما بِحُکمِ اللّهِ اسْتَخَّ د جَعَلْتُهُ عَلَیْکمْ حاکماً، فَاِذا حَکمَ بِحُکمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّ
َ
فَاِنّی ق

رْک بِاللّهِ؛ عَلَیْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَیْنا اَلرّادُّ عَلَی اللّهِ فَهُوَ عَلی حَدِّ الشِّ
باید  کسی که راوی حدیث ماست و در حلال و حرام، صاحب  نظر است، ]صلاحیت حکم کردن دارد و 
مردم[ حکم خود را به او واگذار کنند تا میان ایشان داوری نماید؛ چراکه من، چنین شخصی را بر شما 
حاکم قرار داده  ام. هرگاه او به حکم ما داوری نمود و کسی حکم او را نپذیرفت، یقیناً حکم خداوند را کوچک 
شمرده و ما را انکار کرده و کسی که ما را انکار کند و نپذیرد ،خدا را انکار کرده است و این در حدّ شرک به 

خداست.
وسائل الشیعه، جلد 18، باب 11، حدیث 1

ده
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 گواهینامه

نوروز است و فصل خواب! هوای بهار، خودبه خود خواب آور است و اگر انسان دغدغهٔ اداره و دانشگاه و 
مغازه را هم نداشته باشد که دیگر چه بهتر؛ اما قرار نیست کل عید را به خواب و استراحت بگذرانیم، مزهٔ 
عید، به خارج شدن از خانه و گشت وگذار در هوای بهاری است! حتی اگر شده در نزدیک ترین پارک و 
بوستان محل. البته بعضی ها تا حداقل چهارصد، پانصد کیلومتر از شهرشان خارج نشوند، عیدشان عید 
نمی شود، حالا چه این سفر با اتوبوس انجام شود و چه با قطار و چه با هواپیما و چه با ماشین شخصی!
در این میان، بدون شک کسی که یک بار طعم شیرین مسافرت با ماشین شخصی را چشیده باشد، 
و مسیر، حوصله  رانندگی در جاده  البته  نقلیه سفر کند،  با سایر وسایل  نمی شود که  هیچ وقت حاضر 
سبقت  جاها  خیلی  است؛  اجباری  رانندگی  طول  در  که  کمربند  داشتن  ندارد.  هرکسی  که  می خواهد 
ممنوع و خیلی جاها محدودیت سرعت وجود دارد و اگر رانندهٔ بی حوصله ای بخواهد بی توجه به این 

محدودیت ها، آن طور که راحت تر است رانندگی کند، باید پاسخگوی پلیس باشد.
صحبت از پلیس شد، شاید بد نباشد در همین جا تشکری داشته باشیم از تمامی کسانی که در این ایام 
خوشی و تعطیلات، نه تنها تعطیل نیستند، بلکه فشار کاری بیشتری را هم تحمل می کنند، نیروهای 
پلیس، شهرداری، راهداری، انتظامی و تمامی افرادی که نمی توانند در این ایام عید، مثل بقیهٔ مردم، 

دست زن و بچه را بگیرند و برای خودشان خوش بگذرانند!
از  تابلوی ایست پلیس را می بینید و کنار جاده متوقف می شوید، بعد  برگردیم به صحنهٔ جرم! وقتی 
سلام، اولین سؤالی که از افسر راهنمایی و رانندگی می شنوید، این است: »گواهینامه، مدارک ماشین«. 
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گواهینامه  شما  از  مرحله،  اولین  در  باز  شوید،  جریمه  هم  کمربند  نبستن  برای  باشد  قرار  اگر  حتی 
می خواهند. اگر شما به جای گواهینامه، کارت دانشجویی، کارت عضویت در کتابخانه، کارت اهدای 
عضو، کارت بانکی و حتی کارت هوشمند ملی هم ارائه کنید، بی فایده است! برای افسر پلیس، پیش از 
هر چیز، گواهینامه ارزش دارد. در نگاه او، اگر کسی پشت فرمان بنشیند و گواهینامه نداشته باشد، حتی 
اگر وزیر و مدیرعامل باشد، باز متخلف است و باید اعمال قانون بشود! اگر گواهینامه ای در کار بود، 
پس از نوشتن جریمه، با همان عنوان و سمتی که دارید از شما خداحافظی می کند ولی اگر گواهینامه 

نداشته باشید، نوبت به بررسی کارت های دیگر شما نمی رسد!
بعضی اعمال برای خداوند مهربان، مانند گواهینامه اند! ازاین جهت که در نگاه او، بیش از هر عمل 
دیگری مهم و ارزشمندند. امام باقر در مورد اولین عملی که در قیامت موردمحاسبه قرار می گیرد، 

می فرماید:

ت رُدَّ مَا سِوَاهَا؛ بِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّ
ُ
بِلَت ق

ُ
لاةُ فَإِن ق لَ مَا یحَاسَبُ العَبدُ عَلَیهِ الصَّ وَّ

َ
أ

اول چیزی که از بنده موردمحاسبه و سؤال قرار می گیرد، نماز است؛ اگر نمازش موردقبول قرار گیرد، سایر 
اعمالش نیز قبول می شوند و اگر نمازش رد شود، سایر اعمالش نیز پذیرفته نمی شوند.

فلاح السائل، صفحه 127

یازده
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 لقمه هایی از آتش

تقسیم می شوند. یک دسته،  دو دسته  به  نگاه  از یک  انجام می دهیم  در طول شبانه روز  که  کارهایی 
کارهایی که قصد و غرض ما، در نتیجهٔ آن کار باعث ایجاد تفاوت می شود و یک دسته کارهایی که 
با هر قصد و غرضی انجام شوند، نتیجه یکسانی خواهند داشت. برای دستهٔ اول می شود عذرخواهیِ 
بعد از یک اتفاق تلخ را مثال زد. اگر عذرخواهی، واقعی و از ته دل باشد، تأثیرش بسیار فرق می کند با 
عذرخواهیِ ظاهری و دروغین؛ تفاوت این دو را هرکسی می فهمد، حتی اگر تک تک کلمات و حالت 
را کم  انسان  واقعی، عصبانیت  معذرت خواهی  باشد.  یکی  کاملًا  حالت،  دو  در هر  و ظاهر هم  چهره 
می کند ولی معذرت خواهی دروغین ناخواسته موجب بیشتر شدن ناراحتی می شود و شاید باعث وبانیِ 

اصلیِ تبدیل شدن اتفاقات کوچک به دعواهای بزرگ، همین معذرت خواهی های دروغین باشد!
برای دستهٔ دوم هم می شود تصادف کردن با تیر چراغ برق را مثال زد. در چنین تصادفی، هم اتومبیل 
آسیب می بیند و هم تیر چراغ و هم راننده! حالا چه این برخورد به دلیل انحراف عمدی برای پیشگیری 
از تصادف با عابر پیاده باشد و چه به دلیل خواب آلودگی و حواس پرتی و چه به هر دلیل دیگر؛ تفاوت دلیل 

باعث نمی شود که درشدت خسارت و آسیب، تفاوتی ایجاد شود؛ البته در شرایط عادی.
خوردن مال حرام از قبیل دستهٔ دوم است. کسی که مال حرام بخورد، در هر صورت گرفتار عواقبش 
می شود؛ خواه به پندار و خیال باطل خودش دلیلی موجه و منطقی داشته باشد و خواه نه. البته لازم به 
گفتن است که عواقب این گناه مانند بسیاری از گناهان بزرگ، بسیار نگران کننده و غیرقابل چشم پوشی 
است، مثلًا ممکن است کار انسان را به جایی برساند که حتی نصیحت امام زمانش هم در او اثر نکند و 
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حتی عضو سپاه دشمنان امام معصوم شود و در به شهادت رساندن امام، نقش داشته باشد! 
 همان اتفاقی که برای سپاهیان یزید افتاد و کارشان را به جایی رساند که نصیحت های امام حسین
بر دل ها و قلب هایشان تأثیر نگذاشت و مرتکب آن جنایت بزرگ شدند؛ و امام در روز عاشورا و در 

مقابل سپاهیان یزید، دلیل این سنگدلی و شقاوت را فرمود:

کمْ  شادِ... وَ کلُّ دْعُوکمْ إِلی سَبیلِ الرَّ
َ
ما أ وْلی، وَ إِنَّ

َ
نْ تَنْصِتُوا إِلَی فَتَسْمَعُوا ق

َ
وَیْلَکمْ ما عَلَیْکمْ أ

مِنَ  بُطُونُکمْ  مُلِئَتْ  وَ  الْحَرامِ  مِنَ  عَطِیّاتُکمْ  انْخَزَلَتْ  دِ 
َ
ق لِقَوْلی،  مُسْتَمِع  غَیْرُ  مْری  لِاَ عاص 

لا تَسْمَعُونَ؛
َ
لا تَنْصِتُونَ، أ

َ
لُوبِکمْ، وَیْلُکمْ أ

ُ
الْحَرامِ، فَطَبَعَ اللّهُ عَلی ق

وای بر شما! چرا ساکت نمی شوید تا سخنان مرا گوش کنید؟! درحالی که من شما را به راه راست دعوت 
می کنم... شما از دستور من سرپیچی می کنید و به سخنانم گوش فرا نمی دهید، چراکه هدایای شما تنها 
از راه حرام بوده و شکم هایتان از حرام پرشده است و خداوند بر دل های شما مُهر زده است. وای بر شما! 

آیا ساکت نمی شوید؟ آیا به سخنانم گوش فرا نمی دهید؟
مقتل خوارزمی، جلد 2، صفحه 6

دوازده
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 حق مردم

بعضی انسان ها خوشی را در درست زندگی کردن می بینند. اگر با همه صادق باشند و حقیقت را بگویند، 
اینکه  نه  نیستند؛  گذاشتن،  کسی  سرِ  کلاه  و  پنهان کاری  اهل  راحت.  خیالشان  و  است  آرام  دلشان 
نتوانند یا استعدادش را نداشته باشند، بلکه نمی خواهند و دوست ندارند که زندگی شان این طور بگذرد. 
اگر مغازه دار هستند، زیر و روی جنسشان یکی است و سود اجناسشان را با توجه به قیمت خریدشان 
حساب می کنند؛ وقت وزن کردن، همیشه چند گرمی چرب تر می کشند تا یقین کنند از حق مشتری کم 
نگذاشته اند و اگر احیاناً پول خردی کم بیاورند، حتماً جایش را با حلالیت طلبی پر می کنند. اگر کارمند 
هستند، حتماً سر ساعت وارد اداره می شوند و از لحظه ای که کارت می کشند تا زمانی که خروج می زنند، 
دنبال انجام وظیفه شان هستند و چه با ارباب رجوع سروکار داشته باشند و چه تنها در اتاقی مشغول کار 
باشند، در وقت اداری، کارهای متفرقه و شخصی انجام نمی دهند. آخر هرماه هم به روزی ای که به 
دست می آورند راضی اند و خیالشان جمع است که هیچ حق الناسی بر گردنشان نیامده، حتی یک ریال.
حق الناس، حقی است که خدای متعال به هیچ وجه از آن نمی گذرد و عمدی و سهوی و کوچک و بزرگ 
هم ندارد. اگر هنگام خرید از مغازه ای فرزند دلبندتان به اشتباه پایش به قفسه ظرف های بلوری بخورد و 
چند صد هزارتومانی خسارت بزند، نه بچه بودن او و نه عمدی نبودن کارش، تأثیری در حق الناس ندارد 

و بر شما واجب است که به عنوان ولی او، خسارت را بپردازید!
البته نگاهی که به جامعه می کنیم می بینیم متأسفانه کم نیستند افرادی که نه حق الله برایشان مهم 
است و نه حق الناس. افرادی که همیشه فکرشان درگیر این است که چگونه می توانند کلاهی سرِ کسی 
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بگذارند و نفعی ببرند. این افراد با هیچ کس صمیمی نمی شوند چراکه لازمهٔ صمیمیت، صاف وصادق 
بودن است. همیشه تنهایند و به نظرشان این تنهایی می ارزد به اینکه حتی سرِ دوست و آشنا و فامیل 
هم یک کلاهی بگذارند و البته همیشه نگاهشان به دیگران، نگاهی همراه با شک و تردید است و دائم 
فکر می کنند که دیگران هم می خواهند سرشان کلاه بگذارند. افرادی که غافل اند از گناهی که راه توبه 

را هم می بندد!

خَعِ: إنّی لَم أزَلْ والِیا مُنذُ زَمنِ الحَجّاجِ إلی یومی  الإمامُ الباقرُ و قد سألَهُ شَیخٌ مِن النَّ
هذا، فهَلْ لی مِن تَوبةٍ؟ قالَ: فَسَکتَ، ثُمّ أعَدْتُ علَیهِ، فقالَ: لا، حتّی تُؤَدّی إلی کلِّ ذی 

هُ؛ حَقٍّ حقَّ
یکی از بزرگان نخع، خدمت امام باقر رسید و گفت: من از زمان حَجّاج تاکنون والی و فرماندار هستم ]و 
در این مدت حق الناس زیادی به گردنم آمده است[ آیا توبهٔ من پذیرفته می شود؟ امام علیه السلام سکوت 
فرمود. او سخنش را تکرار کرد، سپس امام فرمود: نه! مگر آن که حقّ هر حق داری را به او برگردانی.کافی، 

جلد 2، صفحه 331، حدیث 3

سیزده
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 بیماران روانی!

روبرو  افراد  دسته  چهار  با  کنیم،  تقسیم بندی  را  جامعه  افراد  زندگی  وضع  نگاه،  یک  در  بخواهیم  اگر 
می شویم. یک دسته آنان که ندارند و زندگی شان هم مانند زندگی ندارهاست! خانواده های زیادی جزو 
این دسته قرار می گیرند؛ خانواده هایی که این ایام و روزهای سال نو و عید، برایشان نه تنها شیرین نیست 
ما،  برای کوچک ترهایشان است؛ و چه خوب است که  بزرگ ترها و حسرت  برای  باعث خجالت  بلکه 

هراندازه که در توانمان هست، اندکی کم کنیم از این بار سنگین خجالت و حسرت.
دستهٔ دوم افرادی هستند که دارند و زندگی شان هم مانند داراهاست. وظیفهٔ اصلی کمک به دسته 
اول، بر عهده این دسته است؛ البته این جمله، به این معنی نیست که کسانی که دارایی شان سر به فلک 
نکشیده، وظیفه ای در قبال مستمندان و ضعفای جامعه ندارند. نه! هرکسی اگر به زیردست خودش 
نگاه کند، می بیند که توانایی باز کردن گره و یا مشکلی از کار او را دارد. شاید باقی مانده ته دیگ یک 
عدس پلوی ساده که در نگاه یک خانوادهٔ معمولی، دور ریختنش بسیار عادی است، آرزوی یک خانواده 

سطح پایینی باشد که چند روز را با نان خالی سرکرده است!
دستهٔ سوم افرادی هستند که دارند، ولی زندگی شان مانند ندارهاست! شاید بهتر باشد که بی تعارف 
اسم این دسته را بگذاریم خسیس ها؛ که هر چه به دست می آورند ذخیره می کنند و نه خودشان استفاده 
می کنند و نه می گذارند دیگران استفاده کنند! بهانهٔ اصلی شان، جمع کردن مال ومنال برای آتیه است 
ولی تا آخرین لحظهٔ عمرشان، به آتیه نمی رسند. بهانهٔ بعضی دیگر، کنار گذاشتن مال و اموال برای 
زن و فرزند است ولی همان زن و فرزند، بیشتر از همه در حسرت استفاده از آن ها می مانند! این دسته 



37

افراد، بیمارند. بیمار روانی و نیازمند به مداوا. البته مداوای رایگان! چون حتی حاضر نیستند برای درمان 
دردهایشان هم پول خرج کنند.

اما آخرین دسته، افرادی هستند که ندارند، ولی در کمال تعجب زندگی شان مثل داراهاست! البته 
پنهان نماند که این دسته افراد به خاطر سبک زندگی شان مدام با قرض سروکار دارند. یا دنبال گرفتن 
قرض هستند و یا قرض گرفته اند و باید پس بدهند و یا دنبال گرفتن قرض هستند تا قرض قبلی را پس 
بدهند و بتوانند دوباره قرض کنند! مشکل روانی این دسته، از دستهٔ قبلی به مراتب حادتر است. این ها 
مصداق واقعی ضرب المثل معروف »داخلش خودمان را کشته و بیرونش دیگران را« هستند و در کمال 
تأسف، با وجود تمامی اسراف هایی که می کنند، بازهم زندگی آرامی ندارند! بله اسراف! اسراف که فقط 
دور ریختن باقی مانده غذا و روشن گذاشتن لامپ اضافه نیست! امام صادق ، در بیان ویژگی های 

انسان مسرف می فرمایند:

لِلمُسرِفِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یشتَری ما لَیسَ لَهُ وَ یلبِسُ ما لَیسَ لَهُ و َیاکلُ ما لَیسَ لَهُ؛
اسراف کننده سه نشانه دارد: آنچه در شأنش نیست می خرد، آنچه در شأنش نیست می پوشد و آنچه در 

شأنش نیست می خورد.
خصال، صفحه 121، حدیث 113

چهارده
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 کلید بدی ها

برای انجام ندادن یک کار، راه های مختلفی وجود دارد. مثلًا اگر یکی از بستگان و یا همکاران شما، 
برای مسافرتی چندروزه در تعطیلات عید، بخواهد اتومبیل شما را امانت بگیرد و شما هم تمایلی به این 
کار نداشته باشید، چندراه برای انجام ندادن این کار پیش روی شما قرار دارد. اولین و بهترین راه که 
معمولًا هم استفاده نمی شود، این است که با زبان نرم و ملایم، به او بگویید که حاضر به انجام این 
کار نیستید و دلیلتان را هم بگویید. مثلًا شاید از طرز رانندگی و برخورد او با ماشین، رضایت ندارید و 
یا خودتان برنامهٔ گشت وگذار و مسافرت دارید و یا قرار است ماشین را به تعمیرگاه ببرید و یا هر دلیل 
دیگری. اگر صحبت های شما منطقی و با زبانی مهربان باشد، حتی اگر او از شما دلخور شود، باز جای 

نگرانی نیست؛ چون شما حقیقت را گفته اید و ناراحتی او نابجاست.
راه بعدی این است که متوسل به بهانه های غیرواقعی شوید. به عبارت خودمانی تر، دروغی سرهم کنید 
و تحویل او بدهید تا بی خیال شما بشود؛ که البته این کار، باعث شروع یک داستان در زندگی شما خواهد 
شد! مثلًا اگر بگویید که برای پرداختن بدهکاری ها، ماشین را فروخته اید، از روز بعد با ترس ولرز وارد 
خیابان می شوید، چراکه ممکن است به صورت اتفاقی آن دوست عزیز، شما را پشت فرمان اتومبیلتان 
ببیند و دست شما رو شود؛ یا شاید ناچار شوید مدتی از اتومبیلتان استفاده نکنید تا به اصطلاح آب ها از 
آسیاب بیفتد. احتمالات دیگری که در این رابطه می شود داد، زیاد است از متوسل شدن به دروغ های 
بعدی گرفته تا به وجود آوردن دعوا و دلخوری در خانه و محل کار به دلیل پیشگیری از رو شدن دروغتان 
و ده ها اشتباه ریزودرشت دیگر. از طرفی اگر به هر دلیلی مجبور شوید تا حقیقت را بگویید، باز با چندین 
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مشکل جدید مواجه می شوید ازجمله قهر و ایجاد کینه و نقشه برای انتقام و...
پیامبراکرم شرفیاب شد و عرضه  برایتان جالب باشد که شخصی نزد  شاید خواندن این حکایت 
داشت:»ای رسول خدا، شخصی هستم که نماز نمی خوانم، عمل منافی عفت انجام می دهم، دروغ 
از کدام گناه  این گناهان را ترک کنم. شما توصیه می کنید که  از  هم می گویم. تصمیم گرفته ام یکی 
توبه کنم؟« حضرت فرمودند:»فعلًا تصمیم بگیر که دروغ نگویی؛ و اول از این گناه توبه کن.« این 
فرمایش پیامبر را پذیرفت و پیمان بست که دروغ نگوید. بعد از این ماجرا هنگامیکه تصمیم گرفت 
عمل منافی عفت انجام ندهد با خود گفت اگر پیامبر خدا در این باره از من سؤال نمود. در صورتی 
که بگویم نه! دروغ گفته ام. و اگر بگویم آری حضرت حد شرعی بر من جاری می کند. بنابراین از آن گناه 
منصرف شد. پس از آن خواست در انجام نمازش سستی کند. با خود گفت اگر رسول خدا سؤال کند 
و پاسخ مثبت بدهم، دروغ گفته ام و اگر پاسخ منفی بدهم مرا تنبیه خواهد کرد. نتیجه این شد که از هر 
سه گناه توبه نمود.)مستدرک الوسائل،ج9 ص89 حدیث 10304( دربارهٔ دروغ حدیث زیبایی از امام حسن عسکری 

 نقل شده که ایشان فرموده اند:

جُعلَتِ الْخَبَائِثُ فِی بَیتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ الْکذِبُ؛
همه پلیدی ها در خانه ای قرار داده شده اند و کلید آن، دروغ است.

بحارالانوار، جلد 69، صفحه 263

پانزده
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 شکار و شکارچی

همیشه برای شکار، باید اول دانه پاشید. تا وقتی کاری یا چیزی جذاب نباشد، کسی سراغش نمی رود؛ 
و چه کسی می تواند منکر جذابیت اینترنت شود؟ کشکولی از همه چیز! از اطلاعات علمی و دینی گرفته 
تا اطلاعات تاریخی و داستان و شعر تا جک و طنز و عکس و فیلم و صوت و حتی بازی و برنامه های 

گفتگوی آنلاین. خلاصه فقط شیر مرغ ندارد و جان آدمیزاد!
جذابیتش به قدری هست که کمتر جوان و نوجوان و بلکه بزرگ سالی پیدا می شود که به گونه ای در 
حال استفاده از اینترنت نباشد. حالا یا برای مطالعات متفرقه در موضوعاتی که علاقه دارد و یا برای 
تکمیل تحقیق دانشگاه و مؤسسات علمی و یا برای پیدا کردن جواب سؤالات شرعی و تاریخی و یا برای 
پر کردن اوقات فراغت با شعر و داستان و جک و یا عکس و فیلم های طنز و صوت هایی که علاقه دارد 

و یا بازی های آنلاین و حتی گفتگوهای آنلاین و آفلاین راجع به هر موضوعی!
پس دشمن دانه اش را پاشیده. آن هم نه یک مشت و دو مشت. آن قدری هست که اگر تمام ایرانیانِ 
معتقد هم بروند سراغ دانه ها، باز کم نیاید. وقتی حسابی سرگرم دانه ها شدیم و اینترنت وارد لحظه لحظهٔ 
دنبال  که  کسی  برای  دارند.  نقشه  هم  همه  برای  شکار.  به  می کنند  شروع  آن وقت  شد،  زندگی مان 
اطلاعات تاریخی است، مقاله هایی پر از تحریف های تاریخی آماده کرده اند که اطلاعات سالمش را 
خراب کنند و ذهنش را با اطلاعات غلط پر کنند. برای سؤالات شرعی و دینی نقشه های ویژه تری دارند؛ 
کافی است یک موضوع دینی جستجو کنید تا سیلی از اطلاعات مختلف و بی ربط برایتان ردیف شود؛ از 

اصل دین را زیر سؤال بردن گرفته تا تمسخر اعتقادات و انحراف بحث های شرعی از دین.
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اما مهم ترین نقشه هایشان را برای بخش اوقات فراغت گذاشته اند؛ زیرا بهترین طعمه ها را آنجا پیدا 
می کنند. جوانان و نوجوانانی که برای چند لحظه تفریح سالم وارد محیط اینترنت شده، با اولین جستجو 
آن قدر با مطالب جذاب و منحرف کننده روبرو می شوند که چند لحظه شان می شود چند ساعت و پای 
برنامه های گفتگوی آنلاین و بازی های آنلاین که باز شود، چند ساعتشان را می کند چندین سال. نقطهٔ 

اشتراک همه شان هم چند چیز است. جذاب اند و بی فایده و وقت تلف کن و منحرف کننده.
که  بدانیم  باید  بیدار.  و  بود  گاه  آ باید  است،  این قدرت مشغول شکار  با  وانفسایی که دشمن  این  در 
دشمن از سر دلسوزی و علاقه به ما، حاضر به تحمل این همه هزینه نشده و نخواهد شد و یقیناً هدفی 
جز گمراهی ما ندارد؛ و البته باید علاوه بر بیدار بودن، دیگران را هم بیدار کنیم تا پیش از دیر شدن، از 

دام دشمن رها شویم!
امیرالمؤمنین می فرمایند:

نْبَهَتْهُ الْمَکایدُ؛
َ
هِ أ مَنْ نَامَ عَنْ عَدُوِّ

هر کس از دشمن خود غافل شود، دسیسه ها او را به خود می آورند.
تصنیف غررالحکم، صفحه 334، حدیث 7687

شانزده
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 فقط من

 و حضرت حوا خیلی سال پیش در کل دنیا فقط یک خانواده زندگی می کردند، خانوادهٔ حضرت آدم
. درگذر سال ها تعداد خانواده ها بیشتر شد و کم کم فرزندان آدم و حوا در سراسر کره زمین پراکنده شدند؛ 

قاره ها ایجاد شد و کشورها و شهرها. جامعه های مختلف به وجود آمد و نوع زندگی ها تغییر کرد. 
در زمان ما، زندگی اجتماعی یک کلمه کاملًا آشنا و مأنوس است و همه سعی می کنند تا قوانین زندگی 
اجتماعی را مراعات کنند. قوانینی که قرار داده شدند تا هرج ومرج و مشکل به وجود نیاید؛ چراکه شاید 
به تعداد تمامی انسان ها، سلیقه و انتخاب وجود دارد و اگر قرار باشد که هر شخص در زندگی اجتماعی، 
فقط به سلایق و انتخاب های خود توجه کند، مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد. مثلًا اگر قرار باشد 
در جامعه ای هر کس هر طور دلش بخواهد رانندگی کند، خیلی ها حاضر نمی شوند هنگام رسیدن به 
چهارراه توقف کنند، برای عبور عابران پیاده سرعتشان را کم کنند و یا با سرعت مشخص و محدودی 
این  از  یکی  است  ممکن  البته  بود.  خواهد  خطرساز  و  خطرناک  بسیار  جامعه ای  چنین  کنند؛  حرکت 
رانندگان این طور ادعا کند: »من مالک ماشین خودم هستم و دوست دارم این طور رانندگی کنم، اگر 

کسی احساس خطر می کند، وارد خیابان نشود!«
نباید فقط  پاسخ این ادعای خنده دار کاملًا مشخص است! وقتی انسان وارد جامعه می شود، دیگر 
خودش را ببیند، بلکه باید سلایق و علایقش را کنار گذاشته و به قوانین و قواعد جامعه احترام بگذارد؛ 
ضمناً انجام رفتارهای خطرساز حتی در جامعهٔ بی قانون هم مجاز نیست. حکایت آن رانندهٔ بی منطق، 
با هر سرووضعی  بدن خودم هستم، می توانم  مالک  بگوید: »چون من  که  است  مثل خانمی  درست 
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که دوست داشته باشم در جامعه حاضر شوم و اگر کسی احساس خطر می کند، در این جامعه زندگی 
نکند!«

بله! درست است که بدن و زیبایی هر شخص، متعلق به خود اوست؛ اما این نعمت، یکی از نعمت های 
و  نظر گرفته است؛  قوانینی در  برایش  او هم  او عطا کرده و خود  به  فراوانی است که خدای مهربان 
البته توجه به این نکته لازم است که خدای مهربان، آفریدگار ما و تمامی مخلوقات است و یقیناً بهتر 
از  استفاده  نه! پس لازم است که در  و چه کاری،  به صلاح ماست  از هرکسی می داند که چه کاری 
نعمت های پروردگار دقت کنیم؛ چراکه بنا بر فرمایش امیرالمؤمنین، روش استفادهٔ ما از نعمت ها، 

می تواند ما را در درگاه الهی محبوب و یا منفور کند.

الْعَامِلُ فِی  إِلَیهِ  بْغَضُهُمْ 
َ
أ وَ  کرِ  بِالشُّ عَلَیهِ  بِهِ  نْعَمَ 

َ
أ فِیمَا  الْعَامِلُ  سُبْحَانَهُ  هِ  اللَّ إِلَی  اسِ  النَّ حَبُّ 

َ
أ

نِعَمِهِ بِالْکفْرِ؛
محبوب ترین مردم نزد خداوند، بندگان شاکری هستند که با استفادهٔ درست از نعمت های خدا، شکر آن 
را به جا می آورند و مبغوض ترین مردم نزد خدا، مردمی هستند که با استفادهٔ نامشروع از نعمت های خدا، 

کفران نعمت و ناسپاسی می کنند.
مستدرک الوسائل، جلد 11، صفحه 353

هفده



آرامش بهاری44

 شور کودکی

بعضی از ما آدم ها برای انجام دادن بعضی از کارها، نگاه جامع و چندبعدی نداریم. پدر و مادری که 
در سال های اول ازدواج می خواهند برای فرزنددارشدن تصمیم بگیرند، نگاهشان فقط به مسئله پول 
است! اگر از جهت وضع مالی جزو گروه پولدارها نباشند، بی بروبرگرد مخالف اضافه شدن یک عضو 
جدید به خانوادهٔ خود می شوند! درحالی که اگر به این مسئله، نگاه چندبعدی شود، شاید اتفاق دیگری 
رخ بدهد. اگر بدانند که بارداری در سن بالا، می تواند برای مادر و جنین، خطرآفرین باشد؛ اگر بدانند که 
اختلاف سنی پدر و مادر با فرزند، باعث عدم درک متقابل و عدم ایجاد صمیمت می شود و اگر بدانند که 
با بالا رفتن سن و سالشان، نیاز به همدم مهربانی مانند فرزند و نوه خواهند داشت، شاید بتوانند با پایین 

آوردن سطح توقعاتشان، از تمامی این مشکلات پیشگیری کنند!
در مسئلهٔ تک فرزندی نیز همین مشکل وجود دارد. خیلی ها فقط به دلیل مسائل مالی، به یک فرزند 
کفایت می کنند اما اگر نگاهشان را وسیع تر کنند و آسیب های غیرقابل جبران این اشتباه را هم ببینند، 
حتماً تصمیم منطقی تری خواهند گرفت. آسیب هایی مانند فرزند سالاری که نتیجهٔ تنها بودن فرزند و 
رسیدنش به تمامی خواسته ها است، کم شدن روابط اجتماعی و عدم تمایل به حضور در جامعه که نتیجهٔ 
عادتش به تنهایی و انزواست، جایگزینی رسانه ها و اینترنت که نتیجهٔ نداشتن هم بازی و هم صحبت 

است و بسیاری آسیب های ریزودرشت دیگر که بهترین راه حل آن، داشتن خواهر و برادر است.
البته تمامی این مشکلات صرفاً به خود فرزند و آینده فردی او مربوط می شود وگرنه با یک نگاه جامع، 
پایین  مشکلات اجتماعی فراوانی دیگری هم دیده خواهد شد. مشکلاتی از قبیل پیر شدن جامعه و 
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آمدن سطح نشاط در آن، از رونق افتادن اقتصاد و صنعت به دلیل عدم وجود نیروی انسانی، ضعیف 
شدن سطح علمی جامعه به دلیل کم بودن تعداد دانشجویان باانگیزه و پرتوان و بسیاری مشکلات دیگر 
که شاید برای ما قابل هضم نباشد؛ چراکه در کشوری زندگی می کنیم که فعلا جزو کشورهای جوان دنیا 

به حساب می آید.
بزرگ ترین  از  یکی  و  و گرفتاری؛  از مشکل  پر است  دنیا  زندگی  نیست که  این مسئله شکی  در  بله! 
مشکلاتِ زندگی، کم آوردن است. کم آوردن وقت هنگام انجام کار؛ کم آوردن پول برای خرج و مخارج 
و خیلی کم آوردن های دیگر. نه می شود 24 ساعت شبانه روز را طولانی تر کرد و نه می شود حقوق 700 
هزارتومانی یا بیشتر و کمتر را به این سادگی های چند برابر کرد؛ اما اگر همین تعداد ساعت و همین 
مقدار پول، با برکت شود، مشکل کم آوردن را حل می کند. شاید برایتان عجیب باشد ولی وجود کودک در 
خانه، موجب برکت است؛ البته منظور، کودک در و همسایه و فامیل نیست! پیامبر مهربان و راست گوی 

ما فرموده اند:

بَیتٌ لا صِبیانَ فیهِ لا بَرَکةَ فیهِ؛
خانه ای که کودک در آن نباشد، برکت ندارد.

نهج الفصاحه صفحه 374، حدیث 1096

هجده
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 زیر سایه سبزه!

آدم خودخواه را هیچ کسی دوست ندارد. کسی که فقط و فقط به خودش اهمیت می دهد. شاید در این 
فصل سفر که خیابان های بعضی شهرها حسابی شلوغ و پرتردد است، زیاد ببینید افرادی را که از روی 
خودخواهی و برای اینکه چندین قدم کمتر راه بروند، ماشینشان را دوبل پارک می کنند و پیِ خرید تخمه 
اصلًا  دیگران  معطل شدن  و  ترافیک  ایجاد  برایشان  که  افرادی  می روند؛  آبجوش  و  چای  گرفتن  یا  و 
اهمیتی ندارد و فقط به فکر خودشان هستند. یا مثلًا کسانی را که وقت ناهار در کنار جاده و زیر سایهٔ 
درست  آتش  کباب ظهرشان  برای  بی نوا  درخت  از شاخه های همان  استفاده  با  و  می نشینند  درختان 
می کنند و بعد از خوردن غذا، نه زحمت خاموش کردن آتش را به خودشان می دهند و نه جمع کردن 
زباله هایشان را. یا کسانی که فکر می کنند چون برای تفریح و خوش گذرانی به دل طبیعت زده اند، اجازه 
دارند صدای آهنگ ماشینشان تا آخرین حد ممکن بلند کنند و در کنار ایجاد مزاحمت برای دیگرانی 
که آن ها هم برای تغییر حال و هوایشان از خانه خارج شده اند،  مرتکب گناه هم بشوند! و نمونه های 
فراوان دیگری که به مناسبت این ایام، خیلی بیشتر توی چشم هستند. از کنار دریا گرفته تا مکان های 
تاریخی، همه جا اثری از آثار چنین افراد خودخواهی دیده می شود. البته ناگفته نماند که اگر در شهری 
تمامی افراد خوی خودخواهی داشته باشند، در کمتر از چند ماه، تمام شهر نیست و نابود می شود! و 
این نمونه هایی که در بالا خواندید، در مقابل اکثریت باشعور و بافرهنگ ما ایرانیان، بسیار معدودند ولی 

مانند لکه ای سیاه بر پیراهن سفید، خیلی به چشم می آیند!
تحمل این افراد، خوشی لذت از فصل بهار را از بین می برد. فصلی که زیبایی های خاص خودش را 
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دارد و به نظر بعضی ها، زیباترین فصل سال است. نگاه به رنگ آمیزی زیبای طبیعت پس از چندین ماه 
خشکی و بی رنگی؛ و استشمام بوی خوش بهار، روح انسان را تازه می کند. دیدن درختانی که از شاخه 
لخت و خشکشان، برگ های سبز و قرمز در حال جوانه زدن است، بسیار امیدبخش است؛ و این طبیعت 
زیبای ایران را خداوند مهربان در اختیار ما قرار داده تا از آن استفاده کنیم؛ اما یک سؤال! این طبیعت 
زیبا حاصل تلاش کدام یک از ماست؟ جواب سؤال، همان بیت شعر معروف است که: »دیگران کاشتند 
و ما بخوریم، ما بکاریم و دیگران بخورند«. اگر قرار بود هرکسی فقط دست به انجام کارهایی بزند که 
برای خودش سود و منفعت دارد، باید همگان روز طبیعت را زیر سایهٔ سبزه های کوچکی که در ظرف 

یک بارمصرف سبز کرده ایم، می گذراندیم!
احادیث  در  سرسبز،  طبیعت  نعمت  از  استفاده  و  طبیعت  در  حضور  به  که  بدانید  است  جالب 

معصومین هم اشاره  شده است. حضرت امیرالمؤمنین می فرمایند:

ظَرُ إلَی الخُضرَةِ نُشرَةٌ؛ النَّ
نگاه کردن به سبزه، موجب شادابی است.

نهج البلاغه، حکمت 400

نوزده
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 قصهٔ ما به سر رسید...

امیدواریم عید امسال به شما خوش گذشته باشد و از خواندن این کتاب خسته نشده باشید. برای آخرین 
باید هر دو را پشت سر هم  البته  صفحات، دو داستان کوتاه داریم؛ یکی خیالی و دیگری واقعی؛ که 

بخوانید!
بعد هم کلاهتان را قاضی کنید و ببینید بیشتر شبیه شخصیت کدام داستان هستید. التماس دعای 

فرج...
داستان خیالی:

از شنیدن صدای ترق ترق دانه های تسبیح، ته دلش لذت می برد. نیمه شب چهارشنبه است و مسجد 
جمکران، سمت راست محراب. تسبیح دانه درشت خوبی خریده. از همان تسبیح هایی که صدای دانه 
ایاک  و  نعبد  »ایاک  دارد  و  ایستاده  روبه قبله  که  همان طور  می کند.  جمع  را  همه  حواس  انداختنش، 
نگاهش کرد،  اگر کسی  دارد که  را هم  راستی ها  و  زیرچشمی هوای چپ  تکرار می کند،  را  نستعین« 
چشمانش را ببندد و گردنش را کمی خم کند طوری که بقیه حسرت نماز امام زمان خواندن او را بخورند. 
چشمش را که می بندد، فکر کارگرانش می افتد و دروغ هایی که برای ندادن حقوقشان سرهم کرده بود و 
فکر کارگری که با گریه التماسش می کرد تا برای درمان دخترش، حداقل نصف حقوقش عقب مانده اش 

را بدهد...
از صدای گریه مردی که کنارش به سجده رفته است، به خودش می آید. نمی داند چند دانه تسبیح را 
بدون گفتن »ایاک نعبد و ایاک نستعین« رد کرده است. دوباره چشمانش را می بندد و به این فکر می رود 
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که چه شیعهٔ خوبی است؛ شب چهارشنبه ای نیست که در محراب مسجد جمکران، سجاده اش پهن 
نباشد و صدای ترق ترق تسبیح دانه درشتش، در مسجد نپیچد. بعد از گذشتن چند ماه، دیگر خادم و 
کفشدار و انتظامات مسجد هم او را شناخته اند. با خودش فکر می کند که اگر فقط 312 نفر دیگر مثل 

او پیدا بشوند، مشکل تکمیل یاران امام زمان، حل می شود.
بعد فکرش می رود به این که در همین لحظه، چند نفر در مسجد و شبستان ها و صحن ها مشغول 
نفر هم  از سه هزار  که هیچ،  نفر  از سیصد  تعدادشان  با یک حساب سرانگشتی،   مناجات اند.  و  نماز 
رد می شود؛ پس چرا هنوز این همه صحبت از نبود یار است برای حضرت؟ به قنوت که می رود، اول 
دعای سلامتی امام زمان را می خواند و بعد دعای فرج را؛ و شروع می کند با آقا صحبت کردن. از آقا 
گله می کند که چرا به یاران پا در رکابش توجهی نمی کند؛ به یارانی که هر شب چهارشنبه، نماز امام 
زمانشان ترک نمی شود آن هم در مسجد جمکران؛ به یارانی که در اثبات وفاداری شان از هیچ چیز کم 
نگذاشته اند و ممکن نیست صلواتشان را با »و عجل فرجهم« تمام نکنند؛ به یارانی که آرزوی دیدنش را 

دارند و حاضرند برای او و در راه او، هر کاری انجام بدهند.
داستان واقعی:

انبوهی سؤال در سر. سلام کرد و نشست. سؤال ها راحتش  با  بود،  آمده  سهل بن حسن خراسانی 
نیاورد. پرسید: »شما اهل بیت علم و شجاعتید! کرامت و رأفت دارید. چرا قیام  نمی گذاشتند. طاقت 
نمی کنید؟ چرا حقتان را نمی گیرید و در خانه نشسته اید؛ آن هم وقتی صد هزار شیعه دارید که برای شما 
شمشیر می زنند؟!« امام آرام بود. نگاهش کرد و گفت: »بنشین خراسانی!« بعد غلام را فرستاد که 
تنور را روشن کند. لحظاتی بعد، آتش از تنور زبانه می کشید. امام به سهل گفت: »بلند شو و داخل تنور 

بیست
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شو!« رنگ خراسانی پرید. حتی ذره ای گمان نمی کرد که امام در مقابل سوالش، چنین برخورد تندی 
داشته باشد. با صدایی که از شدت ترس می لرزید، گفت: »ای فرزند رسول خدا! من را با آتش عذاب 
نکن! از من بگذر. خدا از تو بگذرد!« امام فقط گفت: »من از تو گذشتم.« در همان زمان، هارون مکی 
که از اصحاب خاص حضرت بود، از راه رسید. نعلین به دست وارد شد و به امام سلام داد، امام 
جواب سلامش را داد و بلافاصله گفت: »نعلینت را بینداز و در تنور بنشین!« هارون هیچ نگفت. به 
ثانیه ای نکشیده، نعلین را انداخت و داخل تنور شد. امام، مشغول صحبت با خراسانی شد؛ طوری از 
خراسان حرف می زد، انگار آنجا را می بیند. تمام هوش و حواس سهل پیش هارون بود. با اینکه تلاش 
می کرد که متوجه صحبت های امام شود، ولی فکر سوختن هارون، آرامشش را گرفته بود. امام پس از 
مقداری صحبت، گفت: »خراسانی! بلند شو و در تنور نگاه کن ببین چه می بینی؟« سهل رفت و دید. 
دید که هارون چهارزانو در تنور روشنی که آتش در آن زبانه می کشید، نشسته بدون اینکه کوچکترین 
آسیبی متوجهش شود. بعد، از تنور بیرون آمد و به او و امام سلام کرد. زبان سهل از شدت تعحب 
و شگفتی بند آمده بود! امام خطاب به او گفت: »در خراسان چند نفر مثل او می شناسی؟« سهل 
 گفت: »به خدا قسم حتی یک نفر هم نمی شناسم... نه! حتی یک نفر هم نمی شناسم.« امام صادق

فرمود: »ما وقتی حتی پنج نفر یاور نداریم، قیام نمی کنیم. ما داناتریم که چه وقت باید قیام کرد.«
 بحارالانوار، جلد 47، صفحه 123
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1. با توجه به آیاتی که در قطعهٔ اول به آن ها اشاره شد، اولین مخالفان پیامبران چه کسانی بودند و در برابر دعوت 
پیامبران به راه درست و صحیح، چه واکنشی نشان می دادند؟

1. عموم افراد جامعه ـ سکوت می کردند و هیچ واکنشی از خود نشان نمی دادند
2. سران خوش گذران و مست و مغرور ـ لجوجانه و بدون ذره ای تفکر، با پیامبران مخالفت می کردند

گاهی از واقعیت ها، به دعوت آن ها جواب رد می دادند 3. افراد ضعیف جامعه ـ بدون آ

2. امام سجاد  در دعای مکارم الاخلاق، در چه شرایطی مرگ را برای انسان، بهتر از زندگانی می دانند؟
1. زمانی که عمر انسان، چراگاه شیطان شود و پیش از آنکه گرفتار خشم و غضب الهی شود

2. زمانی که انسان از جهت مالی چنان در مضیقه قرار گیرد که در آستانهٔ ارتکاب گناه و معصیت الهی واقع شود
3. زمانی که انسان به بیماری ای مبتلا شود که باعث زحمت اطرافیانش شود

3. بنا بر حدیث امام صادق ، سه گروهی که در روز قیامت نزد خدا شکایت می برند، کدامند؟
و  رهاشده  قرآن  و  دهد  تن  ظالم  حاکم  فرمان  به  که  عالمی  شود،  زینت  جواهرات  و  طلا  با  که  مسجدی   .1

غبارگرفته ای که خوانده نمی شود
2. قرآن رهاشده و غبارگرفته ای که خوانده نمی شود، شهری که در آن امربه معروف و نهی ازمنکر ترک شود و عالمی 

که بین جاهلان تنها بماند
3. مسجد ویرانی که مردم در آن نماز نخوانند، عالمی که بین جاهلان تنها بماند و قرآن رهاشده و غبارگرفته ای 

که خوانده نمی شود



53 مسابقه بزرگ آرامش بهاری

4. امیرالمؤمنین  می فرمایند ... و ... دو ذخیره اند، آن ها را برای روز خودشان )قیامت( وانهید.
1. انفاق و نیکی به والدین                        2. صدقه و وقف                         3. وقف و نماز اول وقت

5. دلیل اصلی ایجاد مشکلاتی از قبیل پیر شدن جامعه و پایین آمدن سطح نشاط در آن، از رونق افتادن اقتصاد 
و صنعت، به دلیل عدم وجود نیروی انسانی، ضعیف شدن سطح علمی جامعه به دلیل کم بودن تعداد دانشجویان 

باانگیزه و پرتوان، چیست؟
1. پایین آمدن نرخ فرزند آوری

2. بالا رفتن سن ازدواج
3. هر دو مورد

6. بنا بر فرمایشی که از امیرالمؤمنین  در پایان قطعهٔ هفدهم آمده است، محبوب ترین و مبغوض ترین بندگان 
خدا چه کسانی هستند؟

1. محبوب ترین مردم نزد خداوند، بندگان شاکری هستند که با استفاده درست از نعمت های خدا، شکر آن را به جا 
از نعمت های خدا، کفران نعمت و  نامشروع  با استفاده  نزد خدا، مردمی هستند که  می آورند و مبغوض ترین مردم 

ناسپاسی می کنند
2. محبوب ترین مردم نزد خداوند، بندگان صالحی هستند که تنها به عبادت مشغول اند و از جامعهٔ گناهکار فاصله 
می گیرند و مبغوض ترین مردم نزد خدا، مردمی هستند که از نعمت های خدا در راه گناه و معصیت استفاده می کنند

3. محبوب ترین مردم نزد خداوند، بندگان مؤمنی هستند که از دارایی های خود به فقرا و مستمندان کمک می کنند 
و با استفاده درست از نعمت های خدا، شکر آن را به جا می آورند و مبغوض ترین مردم نزد خدا، کسانی هستند که به 

فقرا اعتنایی نمی کنند
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7. ... کار انسان را به جایی می رساند که نصیحت امام زمانش هم در او اثر نکند و باعث می شود که آن فرد حتی 
عضو سپاه دشمنان امام معصوم شود و در به شهادت رساندن امام، نقش داشته باشد!

1. خوردن مال حرام                   2. بی احترامی به والدین                      3. سبک شمردن نماز

نْبَهَتْهُ الْمَکایدُ« چیست؟
َ
هِ أ 8. معنای این حدیث امیرالمؤمنین  که می فرمایند: »مَنْ نَامَ عَنْ عَدُوِّ

1. هر کس از دسیسه های دشمن خود غافل شود، پشیمانی او را به خود می آورد
2. هر کس از دشمن خود غافل شود، دسیسه ها او را به خود می آورند

3. هر کس در هنگام جنگ با دشمن، او را دست کم بگیرد، دشمن از غفلت او سوءاستفاده می کند و با دسیسه ها 
به او حمله می کند

9. بنابر فرمودهٔ رسول خدا ، این عذاب مجازات کدام گناه است »خداوند چشمانش را با میخ های آتشین و از 
آتش پر کند تا وقتی که به حساب مردم رسیدگی کند، سپس امر می شود که او را به جهنم ببرند«

1. آن که چشمانش را از نگاه به زن نامحرم پر کند
2. آن که با خشم و غضب به پدر و مادرش نگاه کند

3. هر دو مورد

10. امام صادق  در بیان ویژگی های حاکم مشروع، چه می فرمایند؟
1.  ظاهر الصلاح باشد و دچار فسق علنی نشود

2. راوی حدیث اهل بیت باشد و در حلال و حرام، صاحب نظر باشد
3. در مورد حق الناس کمال احتیاط را داشته باشد و حقوق شرعی اش را ادا کند 



55 مسابقه بزرگ آرامش بهاری

11. حضرت صادق، راجع به وظایف منتظران واقعی قائم آل محمد عجل الله فرجه می فرماید:
1. باید بعد از هر نماز دعای فرج بخواند و برای سلامتی امام زمان صدقه بدهد

2. باید ورع را پیشه سازد و در ایام ولادت حضرت، مراسم های باشکوه برگزار کند
3. باید ]حقیقتاً[ منتظر باشد و ورع را پیشه سازد و به محاسن اخلاق عمل کند درحالی که منتظر است

 شرفیاب شده بود، توبه چه کسانی قبول  12. با توجه به حکایت یکی از بزرگان نخع که به محضر امام باقر 
نمی شود و برای قبولی توبه شان، چه باید بکنند؟

1. کسانی که حق الناس به گردن دارند ـ باید حقّ هر حق داری را به او برگردانند
2. کسانی که نسبت به حق الناس بی تفاوت بودند ـ باید تصمیم جدی بگیرند که در ادامهٔ زندگی، بی تفاوتی را کنار بگذارند

3. کسانی که حق الله به گردن دارند ـ باید تمامی عبادت های خود را قضا کنند

13. امام صادق  در پاسخ به سهل بن حسن خراسانی که گفت: »شما اهل بیت علم و شجاعتید! کرامت و رأفت 
دارید. چرا قیام نمی کنید؟ چرا حقتان را نمی گیرید و در خانه نشسته اید؛ آن هم وقتی صد هزار شیعه دارید که برای 

شما شمشیر می زنند؟!«، چه کرد؟
1. دستور داد تا تنور خانه را روشن کنند و به سهل گفت تا درون تنور شود و پس ازآنکه سهل امتناع کرد، امام فرمود: 

»ما وقتی حتی پنج نفر یاور نداریم، قیام نمی کنیم.«
2. امام به هارون مکی دستور داد تا وارد تنور آتش بشود و او بلافاصله این کار را انجام داد، سپس امام از سهل 
پرسید »در خراسان چند نفر مثل او می شناسی؟« و پس از جواب هارون که گفت حتی یک نفر هم نمی شناسم، 

فرمود: »ما داناتریم که چه وقت باید قیام کرد.«
3. هر دو مورد
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، پیرامون اولین چیزی که در قیامت موردمحاسبه قرار می گیرد، کدام گزینه  14. با توجه به حدیث امام باقر 
صحیح است؟

1. اولین چیزی که از بنده موردمحاسبه و سؤال قرار می گیرد، راجع به دل او است و اگر دلش پاک باشد، دیگر 
نوبت به سؤال از اعمال خوب و بد نمی رسد و او مستقیماً وارد بهشت می شود

2. اولین چیزی که در قیامت مورد سؤال قرار می گیرد، مسئله کمک به همنوعان است. اگر موردقبول باشد، سایر 
اعمالش هم پذیرفته می شود و اگر رد شود، سراغ باقی اعمال نیک او می روند

اگر نمازش موردقبول قرار گیرد، سایر  بنده موردمحاسبه و سؤال قرار می گیرد، نماز است؛  از  3. اول چیزی که 
اعمالش نیز قبول می شوند و اگر نمازش رد شود، سایر اعمالش نیز پذیرفته نمی شوند.

ظَرُ إلَی الخُضرَةِ نُشرَةٌ؛ نگاه کردن به سبزه، موجب شادابی است«، از کدام امام معصوم است؟ 15. حدیث »النَّ
 1. امام باقر
 2. امام صادق

 3. حضرت امیرالمؤمنین

16. با توجه به حدیث امام صادق ، در بیان ویژگی های انسان مسرف، کدام گزینه صحیح است:
1. اسراف کننده سه نشانه دارد: آنچه در شأنش نیست می خرد، آنچه در شأنش نیست می پوشد و آنچه در شأنش 

نیست می خورد
2. انسان های مسرف نه تنها خودشان را از نعمت های الهی بهره مند نمی کنند، بلکه مانع استفاده کردن دیگران از 

این نعمت ها می شوند
3. هیچ کدام
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مُکفْهَرَةٌ«،  بِوُجُوةٍ  المَعاصی  اَهْلُ  یُلقَی  اَنْ  الِانکارُ  »اَدْنی  میفرمایند  که    امیرالمؤمنین  حدیث  به  توجه  با   .17
پایین ترین درجه نهی از منکر، چیست؟

1. این است که انسان از مجلسی که در آن گناه می شود، خارج شود
2. این است که با گناهکاران با چهرهٔ گرفته و خشم آلود برخورد شود

3. این است که به گناه کاران تذکر لسانی البته با لحن مهربان داده شود

و  و مادر  پدر  به  نیکی  برکات  و  آثار  آمده است،  پایان قطعه هفتم   که در  اکرم  به حدیث رسول  توجه  با   .18
صله رحم، چیست؟

1. بدبختی را به خوشبختی تبدیل و عمر را زیاد و از مرگ بد جلوگیری می کند
2. عمر را زیاد می کند و باعث افزایش رزق و روزی می شود

3. از مرگ بد جلوگیری می کند و باعث آسانی قبض روح می شود

19. کدام یک از موارد زیر، جزو آداب زیارت نیست؟
1. قبل از رفتن به حرم های مطهر، به مقام والای زیارت شونده فکر کنیم و بیشتر از گذشته به این مسئله توجه 

کنیم که قرار است به حضور چه شخص بزرگواری مشرف بشویم
2. سعی کنیم برنامهٔ زیارتمان را طوری زمان بندی کنیم که بتوانیم بعد از خواندن زیارت نامه و نماز، چنددقیقه ای 

را هم به فکر کردن بگذرانیم
3. پیش از تشرف به زیارت، نیاز بدن را از جهت خوراک و استراحت تأمین کنیم تا در هنگام زیارت، تمرکز و آرامش 

خیال داشته باشیم
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20. پیامبر به شخصی که نزدشان آمد و عرضه داشت »ای رسول خدا، من به دو گناه آلوده ام، یکی اعمال منافی 
عفت و دیگر دروغ گویی، مرا راهنمایی کنید که کدام یک را ترک کنم؟«، چه نصیحتی فرمودند:

1. پیامبر ابتدا بابت انجام اعمال منافی عفت بر او حد شرعی جاری نمودند و سپس او را به ترک این عمل زشت، 
نصیحت فرمودند

2. پیامبر فقط او را بر ترک دروغ گویی نصیحت فرمودند چراکه ترک دروغ باعث ترک گناهان دیگر می شود
3. پیامبر او را بر ترک هر دو گناه نصیحت فرمودند



توضیحات شرکت 
در مسابقه کتاب آرامش بهاری

1. منبع سئوالات طرح شده از کتاب آرامش بهاری می باشد و طبق مطالب کتاب تصحیح 
خواهد شد.

2. به برندگان مسابقه آرامش بهاری به قید قرعه جوایز ارزشمندی اعطا خواهد شد.
3. لطفاً عدد گزینه های صحیح را به صورت یک عدد 20 رقمی از چپ به راست به سامانه 

100001151100 ارسال نمایید.
4. آخرین مهلت ارسال پیامک 31 فروردین 95 می باشد.

به  اوقاف  پژوهشی  فرهنگی  مرکز  سایت  در   1395/3/2 تاریخ  در  برگزیدگان  5.اسامی 
نشانی www.mfpo.ir و نیز در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه 
به نشانیwww.mfso.ir اعلام خواهد شد. برندگان، دو هفته بعد از اعلام نتایج فرصت دارند 
مشخصات درخواستی را اعلام نمایند، در غیر این صورت از لیست برندگان کنار گذاشته خواهند 

شد. 

با سلام و تبریک عید نوروز خدمت شما زائر گرامی!




